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گروه سیاست: دهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند 
تحول قضائی با حضور حجت الاســلام محسنی اژه ای 
برگزار شد. بررسی نحوه اجرای راهکار تقدیر از نقد های 
برتــر درباره قــوه قضائیــه مبتنی بر نظرســنجی های 

مستقیم...

گروه سیاســت: حجت الاسلام سیدحســن خمینی در 
دیــدار با میهمانــان ســی و پنجمین کنفرانس وحدت 
اسلامی با بیان اینکه نسل ها در ایران و غیر ایران وامدار 
روح بلند امام خمینی(س) اســت، گفت: «کنفرانس 

وحدت به نام امام بزرگوار ما گره خورده است...

باید مقابل موج تخریب ها 
ایستاد

فواید دموکراسی 
به روایت محسنی اژه ای

سیدحسن خمینی: در جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی مطرح شد

توده ها خود باید سخن بگویند

صورت بندی  بخواهیــم    اگــر 
کلی از جریان های سیاسی حاضر 
در عرصــه سیاســی بــه دســت 
دهیم، ناگزیریــم تا حدودی به این 
دسته بندی قائل باشیم: «ما، آنها و 

دیگــران!». با تأکید بر این نکته که هرکس از موضع و 
جایگاه خودش می تواند «ما» باشد و بقیه «دیگران». 
«ما» در اینجــا باورمندان به جمهوری اســلامی اند، 
«آنها» از منتقدان داخلی و خارجی شکل گرفته است 
و «دیگران» مخالفان حکومت در خارج از کشورند. ما، 
آنها و دیگران، زیرشاخه های فراوانی دارند و همچون 
شبکه ای مستقل در کار سیاست اند. مهم ترین ویژگی 
این شبکه، با همه اختلاف ها و تضادهایشان این است 
که تاکنون دچار آنتاگونیســمی جدی نشــده اســت، 
چراکه همه این جریان ها فاقد قدرت اند و هر جا قدرتی 
نباشــد مقاومتی نیز وجود ندارد. مــا، آنها و دیگران، 
تمام کسانی اند که خواهان اصلاح یا دگرگونی اند اما 
هیچ کدام از هژمونی لازم برای تحقق این خواسته ها 
برخوردار نیســتند و به معنای دقیق تر اگر هیچ قدرت 
برتری وجود نداشــته باشــد، این خلأ (قدرت برتر) به 
نفع دولت ها تغییر خواهد کرد. خاصه اینکه در میان 
جریان های موجود که هر یک تلاش می کنند خودشان 
صدای توده مردم باشند، رقابت های سلبی نیز مزید بر 
علت شده است. به طور مثال، اپوزیسیون در سال های 
اخیر تمام همتش را به کار بست تا اصلاح طلبان را از 
ریخت بیندازد و اصلاح طلبان با عملکرد ضعیف شان، 
اپوزیســیون را در ایــن راه یاری کردند. امــا آنچه این 
گروه هــا را از یکدیگــر متمایز می کند و در برداشــتِ 
آنان از سیاستْ شــکاف انداخته است، بیش از آنکه 
در موضع گیری هایشان باشــد که هست، در برداشت 
حســی ای اســت که این جریان ها از فضای سیاســی 
کشــور دارند. نزدیکــی منتقدان داخلی به مســائل 
سیاسی و اقتصادی کشور و آگاهی از مطالبات مردم، 
این باور را در آنان به وجود آورده اســت که با جبران 
اشتباهات گذشته شــان می توانند دوباره صدای مردم 
باشند و در برابر، مخالفان بیرون از مرزها بر این باورند  
که جریان های سیاسی داخلی توان، مقبولیت و بعضاً 
مشروعیت خود را در جماعت سازی از دست داده اند.

در خــلأ میان ایــن جریان هــا، اصولگرایــان قرار 
دارند که بــا فراغ بال و اعتمادبه نفسِ نشــئت گرفته 
از قــدرت دولتــی و مجلســی، فکر می کننــد قادرند 
وضعیت را بســامان کنند و با حــذف رقبا و مخالفان 
و با یک چوب راندن آنان و با محدودسازی سیاسی و 
اجتماعی و با اتکا به اینکه در غیاب هژمونی می توانند 
با اقتــدار مــردم را اقناع ســاخته، در حــالِ تحکیم 
مواضع خود  هســتند. آنان بیــش از اینکه بخواهند 
صدای مردم باشــند، درصدد ایجاد راهکارهایی برای 
کنترل مردم اند. ما، آنهــا و دیگران، جملگی نخبگانِ 
سیاست   اند با اثرگذاری محدود در توده ها، چراکه این 
جریان ها چندان بــه خودانگیختگی مردم باور ندارند 
و درصددند با شــیوه های ایدئولوژیــکْ توده ها را به 
تحرک وادارند، رانســیر تأکید می کند مبارزه سیاســی 
به مفهــوم واقعی آن، نــه بحث و جدلــی عقلانی 
بین افراد و گروه های بــا علایق مختلف، بلکه تلاش 
مردمی است که می خواهند صدایشان را به هر نحوی 
به گوش برســانند تا حرف شان به عنوان شریکی برابر 
و قانونــی در مباحثــات و منازعات ارج نهاده شــود. 
رانســیر باوری به نمایندگی از طــرف توده ها ندارد و 
معتقد اســت: «توده ها خود باید سخن بگویند تا آن 
سویه های سحرآمیز و لحظه های به غایت شاعرانه 
نهفته در فرایند خلق سوژه های سیاسی، یعنی روند 
سوژه مندشدن توده ها در عرصه سیاست رخ بدهد»، 
برخلاف آنچه غالب جریان های سیاســی در داخل 
و خارج پیگیر آن هســتند. اگر بخواهیم با برداشتی 
دلبخواهی از تعابیر رانسیر پیش برویم، اصولگرایان 
حامیان «کهن سیاست» اند، یعنی کوشش هواداران 
زندگی جماعتی در راه ایجاد نوعی فضای اجتماعیِ 
یکدســت با ســاختاری اندام وار. فضایی سنتی که 
هیچ گشــودگی ای ایجاد نمی کند تا رخداد سیاسیِ 
سرنوشت ســازی به وقوع بپیوندد. اصلاح طلبان و 
منتقدان داخلی در کار «پیراسیاســت»اند. کوشش 
برای سیاست زدایی از سیاســت، یعنی حذف ابعاد 
سیاســی آن. باورمند به کشمکش های سیاسی، اما 
در قالب حزب هــا و کارگزارانی که به عنوان نماینده 
مردم بــه رســمیت شــناخته شــده اند. رویکردی 
واضح و بدون ابهام کــه انگیزه ای برای دادخواهی 
و ســرریز آن در سیاستِ راســتین باقی نمی گذارد. 
اما ژیــژک، تعبیر دیگــری به نام «ابرسیاســت» به 
تعابیر رانســیر اضافه کرده اســت که دست بر قضا 
می توان مخالفان داخلی و خارجی را در آن گنجاند. 
ابرسیاســت، زیرکانه ترین و ریشه ای ترین شکلِ انکار 
منطق سیاســت راستین اســت، یعنی حذف کامل 
کشمکش های سیاسی از طریق به افراط کشاندن آن 
و گشودن قفل اختلاف نظر با توسل به تندروی های 

کاذب، در قالب جنگ بین ما و آنها. 

سرمقاله

احمد غلامی . سردبیر
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حرف اول

 قوه قضائیه
 و کارایی سیاست گذاری اقتصادی

ولی االله ســیف، رئیس اسبق بانک 
مرکــزی و احمد عراقچی به اتهام 
برهم زدن نظــم و آرامش بازار ارز 
و فضای اقتصادی کشــور و برخی 
ســوءمدیریت ها کــه بــه صعود 
قیمت ارز در ســال های ۹۶ و ۹۷ منجر شد و به دلیل 
زمینه سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان 
۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار 
یورو محاکمه شده اند و سیف به تحمل ۱۰ سال حبس 
تعزیری محکوم شــده اســت. ســیداحمد عراقچی، 
معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به  
تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است. 
از جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست ولی حکم 
صادره به وضوح بر ســوء مدیریت و زمینه سازی برای 
ایجاد التهاب در بازار ارز تصریح دارد و روشــن است 
که اختلاس، تبانی و سوءاســتفاده شخصی در پرونده 
مطرح نیســت. به همین جهت صدور چنین حکمی 
نگرانی جدی در میان مدیران و تصمیم گیرندگان ارشد 
اقتصادی ایجاد می کند. عموما سیاست های اقتصادی 
براساس مبانی نظری و تجارب موفق و ناموفق دیگر 
کشــورها اتخاذ می شود و با توجه به کنش و واکنش 
عوامل اقتصادی و سیاسی از یک سو و انتظارات مردم 
نسبت به چشم انداز آینده از سوی دیگر، سیاست های 
اعمال شده ممکن اســت به نتایج مورد انتظار منجر 
نشــود و حتی زیان های جدی به اقتصــاد وارد آورد. 
نمونه هــای فراوانی از سیاســت گذاری های ناموفق 
در جهــان وجــود دارد. از معروف ترین آنهــا اصرار 
فدرال رزرو، در زمان ریاســت آلن گرینســپن، بر پایین 
نگه داشــتن نرخ بهره و اعطای وام ارزان و آســان با 
وثیقه ملکــی بود که نهایتا به شــکل گیری حباب در 
بازار مســکن و متعاقب آن به بحــران مالی جهانی 
انجامید. آلن گرینســپن خود اعتراف کــرد که برآورد 
مدل های مورد استفاده نادرســت بود. با بروز بحران 
مالــی در ســال ۲۰۰۸، اقتصاد آمریــکا در لبه پرتگاه 
رکــود قرار گرفت و صدها میلیارد دلار زیان دید. مورد 
دیگر سقوط پوند انگلســتان در سپتامبر ۱۹۹۲ که به 
چهارشنبه سیاه معروف است. پس از اتحاد دو آلمان، 
مارک به شدت تقویت شد و ارزش پول دیگر کشورهای 
اروپایی کاهش یافت ولی بانک مرکزی انگلستان برای 
مقابله با کاهش ارزش پوند نرخ بهره را افزایش داد. 
ولی این سیاســت در توقف روند کاهشی ارزش پوند 
تأثیری نداشت. نهایتا بانک مرکزی انگلستان ناگزیر شد 
که حجم عظیمی از پونــد را در بازار خریداری کند تا 

مانع از سقوط ارزش آن شود.

زهرا کریمى*
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سهم خواهى
 از پاستور به امتیاز گیرى 

از وزرا رسید

روایتى از پایان 
ریاست هاشمى

 بر مجلس خبرگان

از عربستانى ها 
یاد بگیرید

نوشتن در برهوت

سیاست 
در آخرین روز هفته

یادداشت

فیل نقدینگى و فنجان سیاست گذارى

 در ۴۰ سال گذشته، بر اساس آمار موجود، حجم 
نقدینگی به طور متوســط ســالانه نزدیــک به ۲۵٫۵ 
درصد رشــد کرده  اســت. نرخ بالای رشد نقدینگی 
در کنــار نرخ پایین رشــد اقتصادی (ســالانه به طور 
متوســط ۲٫۶۵ درصد) منتهی به شــکل گیری تورم 
لجام گســیخته ای شــده که اقتصاد ملی را به شدت 
گرفتار آثار نامطلوب خود کرده  اســت. در سال های 
گذشــته، دولت هــای مختلف همه مدعــی اجرای 
سیاســت هایی در مســیر مقابله با افزایش نقدینگی 
بوده اند؛ با این امید که آثار مخرب ســیلاب نقدینگی 
را تا حد امــکان مهار کنند. بااین حال، هیچ گاه توفیق 
شــایان ذکری در این میدان به دســت نیامده  است. 
در واقع مقایســه قدرت و حجم تأثیرگذاری ســیلاب 
نقدینگی با توان دولت ها و ابزاری که برای مهار این 
سیلاب به  کار گرفته اند، مشابه مقایسه فیل و فنجان 
است. سه سرفصل مهم اقدامات ضروری برای مهار 

نقدینگی را می توان به شرح زیر برشمرد:
۱- افزودن بر انضباط مالی دولت به معنای مهار 
جریان در حال افزایش هزینه ها، تلاش برای کســب 
درآمد و ایجاد توازن بین درآمد و هزینه به گونه ای که 

با پدیده کسری بودجه روبه رو نشویم.
۲- نظــارت کارآمــد بر عملکرد شــبکه بانکی و 

جلوگیری از خلق بی رویه پول.
۳- ایجاد و معرفی فرصت های ســرمایه گذاری 
مولد با هدف جلوگیری از هجوم نقدینگی سرگردان 

به آسیب پذیرترین بخش های اقتصاد.
بررســی کارنامه دولت ها در هر سه میدان نشان 
می دهــد تعبیر فیل و فنجان برای به تصویر کشــیدن 
نســبت ابعاد بیماری بــا ظرفیت اقدامــات درمانی 
چندان مبالغه آمیز نیســت. درباره سرفصل اول باید 
گفت در چند دهه گذشته دولت ها همواره گرفتار عدم 
توازن مالی جدی بوده اند. از یک  سو حوزه مأموریت 
و مســئولیت دولت به طور مداوم در حال گسترش و 
وسعت یافتن است و این امر موجب می شود هزینه ها 
با ســرعت افزایش بیابند و از سوی دیگر درآمدها و 
منابع مالی دولت به تدریج از اختیار آن خارج شــده  
اســت. کاهش درآمدهای نفتی به دلیل محدودیت 
فــروش نفــت و تحریم های گســترده، رشــد ناچیز 
درآمدهــای مالیاتی به دلیل تــداوم رکود و تعطیلی 
بسیاری از بنگاه های اقتصادی و تسلط نداشتن دولت 
بر برخــی از حوزه های مهم درآمدزا، موجب شــده 
کمترین تناسبی بین درآمدها و هزینه های دولت شکل 

نگیــرد. در چنین فضایی، تــلاش گاه و بیگاه دولت ها 
برای افزودن بر درجــه انضباط مالی، همان گونه که 
در سال های ۹۲ و ۹۳ اعمال شد، چندان افاقه نکرده 
و موجبات مهار نقدینگی را فراهم نکرده  است. سال 
گذشته دولت با هدف افزودن بر درآمدهای مالیاتی، 
معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی مستقر در مناطق 
آزاد را مــورد بازنگری قرار داد. چنین اقدامی هرچند 
بر درآمد مالیاتی دولت در کوتاه مدت می افزاید، اما با 
کم رنگ کردن جاذبه های اندک مناطق آزاد کشورمان 
نســبت به مناطق آزاد کشورهای همســایه، امکان 
بهره مندی اقتصاد ملی از این ابزار ارزشمند سیاستی 
را از بین می برد. در سرفصل دوم، هرچند در سال های 
گذشــته نظارت بــر شــبکه بانکی ســخت گیرانه تر 
شده  اســت، بااین حال باید گفت دامن زدن به پدیده 
مخــرب تجارت پول در دهه های گذشــته، به ویژه از 
طریق مؤسســات مالی و اعتباری غیرمجاز، دشواری 
بزرگی بــرای اقتصاد ملــی فراهم آورده و ســنگی 
بزرگ پیش پای آن گذاشــته  اســت که برداشتن آن 
و رفــع این مانع عظیم، همتــی عظیم تر می خواهد. 
در ســرفصل ســوم نیز تلاش متولیان امر نه از نظر 
کمیت و نه از نظر کیفیت متناســب با ابعاد دشواری 
و بیماری اقتصاد ملی نبوده  اســت. برای درک بهتر 
این موضوع، کافی اســت نگاهی به وضعیت بورس 
اوراق بهــادار و عملکرد آن در چند ســال گذشــته 
بیندازیم. در دهه گذشته حداقل دو بار این بازار مهم 
مالی مورد اســتقبال پرشــور صاحبان سرمایه های 
خرد قرار گرفت، اما هر بــار بی توجهی متولیان امر 
به ضرورت جلــب اعتماد مردم و اســتفاده از این 
فرصت کم نظیر تاریخی برای ایجاد رونق در اقتصاد 
ملی، موجب سرخوردگی مردم و خروج نقدینگی 
از ایــن بــازار و تهاجــم آن به بازارهــای جایگزین 
از جمله بازار مســتغلات و ارز شد. با مرور عملکرد 
دولت هــا در چند دهه گذشــته در هر ســه میدان 
اشاره شــده، می توان این ادعا را با قاطعیت مطرح 
کرد که دولت ها در چند دهه گذشــته با به کارگیری 
سیاست های ناکارآمد و در سایه نگاه غیرکارشناسی 
و غیرعلمــی به مقوله پول و نقدینگی، از یک  ســو 
فیــل نقدینگی را هــوا کرده اند و از ســوی دیگر با 
فنجان سیاســت گذاری تلاش کرده اند این فیل را از 
آســمان نقش آفرینی و تأثیرگذاری به زمین اطاعت 
و فرمان پذیری پایین بکشانند؛ و بالطبع عدم تناسب 
بین ابعاد رو به  گســترش بیماری بــا میزان داروی 
تجویزشده، موجب ناکارآمدی برنامه درمانی شده  
اســت. در شــرایط امروز اقتصادی کشــور، برنامه 
مهار نقدینگی و جلوگیری از رشــد بی رویه آن و نیز 
اســتفاده بهینه از این سیلاب مزاحم در مسیر رشد 

اقتصاد ملی، باید در رأس برنامه های دولت باشد.

یادداشت

آثار قانون تسهیل در تخریب بدن  زخمى وکالت

 با دقت در مصاحبه های اخیر نمایندگان متعدد 
مجلس مبرهن شــد وکلای مجلس در خانه مردم 
تلاش داشــته اند تا از طریق طرح «تســهیل صدور 
برخــی مجوزهای کســب وکار» مد نظر کمیســیون 
اقتصادی مجلس ان شــاءاالله متشکل از اقتصادانان 
تحقیق محور و پژوهشــگر نسبت به تنسیق و تنظیم 
کسب وکار به نظر به بهانه ایجاد اشتغال و پایین آوردن 
آمار جهانی کسب وکار کشور جهت رسیدن به ارقام 
معقــول جهانی و... اقدام کننــد. صرف نظر از نیات 
پیــدا و پنهان طراحان اقتصــادی این طرح حقوقی 
که نگارنــده از آن اطلاعی ندارد، به اســتناد اصول 
متعدد  قانون اساسی سند حقوقی و سیاسی معتبری 
اســت که در نظام تقنینی کشور بر پایه تنظیم اقتدار 
زمامداران و حقوق و آزادی مردم به نحو متناســب 
تنظیم شــده است. برای تضمین این مهم، حکومت 
به عنوان «امانت» در دست نمایندگان منتخب آنان 
قرار می گیرد تا مطابق قانون اساسی با لحاظ غبطه 
مردم به عنوان موکل در راستای منابع فقهی «قرآن 
مجیــد» و «ســنت» و «اجمــاع» و «خاصه عقل» 
قانون گذاری کنند. این قانون میراث دار قانون گذارانی 
قبل و بعد از مشــروطیت و آزادمردی مانند «شهید 
مدرس» اســت. این ام القوانین مطابق اصل ۵۶ آن 
از یک طرف حاکمیــت ملی را مبنا قرار داده و آن را 
ودیعه الهی و حق مردم در تعین سرنوشــت امری 
خدادادی می داند. به این ترتیب دموکراسی اسلامی 
را تأسیس می کند از طرف دیگر «آزادی» و «برابری» 
و «امنیت شغلی» و سایر حقوق فردی و اجتماعی را 
مجموعه های مفصلی می داند که در راستای کرامت 
ذاتی و اکتســابی به عنوان «حقوق ملت» در اصول 
متعدد از آن یــاد می کند. «قانون» (law) چه از نظر 
فلاســفه ای مانند «مونتسکیو» و «جان لاک» و «ژان 
ژاک روسو» و «ژان بدن» و «آنزیلوتی» قاضی پیشین 
دادگاه دادگســتری بین المللی و چه از منظر شــارع 
مقدس و قوه مقننه، حکم و دستور زندگی اجتماعی 
است که از طریق آن از هرج ومرج جلوگیری می شود 
و «نه اینکه خود مســبب هرج ومرج باشد» و نظم و 
امنیــت را بدون «تبعیــض» و «بــه دور از منفعت 
شخصی و حزبی» برای همه تأمین می کند. ضرورت 
قانون گذار «عالم» و قانون فرای دفع مفاسد و تأمین 
محاسن اجتماع و جلوگیری از تبعیض و مورد قبول 
همه است  که از آن تحت عنوان «عدل» یاد می کنند. 
این قانون یا از منشأ بشــری یا الهی برخوردار است؛ 

بنابرایــن قانون بشــری در عصر فعلی باید توســط 
افرادی به اصطلاح برگزیده مردم و نه نخبه جامعه 
به عنــوان نماینده مجلس بدون توجــه به اغراض 
خصوصــی یا گروهی تدوین و اجرا شــود؛ اما قانون 
الهــی که امتیــاز آن از دیگران بیشــتر و برتری او بر 
آنان از طریق آیات و بینات و معجزات آشکار است، 
مسلم و مورد تصدیق است. از ویژگی های این قانون 
الهی که در تصویب قوانین بشری توسط نمایندگان 

مجلس باید مراعات شده و بشود، این است که:
۱- برخلاف قوانین بشــری وضع شــده از سوی 
قانون گــذاران از اغراض شــخصی و منافع حزبی و 

اهداف تبلیغاتی و امثالهم پاک به دور است.
۲- هدف نهایی این قانون نیل به کمال و مرتبت 

عالی است.
۳- صرف نظر از ضمانت اجرای مادی و دنیوی، 
برای معتقدان آن متکی به ضمانت اجرای اخلاقی 
و وجدانــی و اخروی اســت. این امــور خود باعث 
تحقق بخشــیدن به حدیث «العدل اساس الملک» 
است که از سوی قانون گذار مجلس وضع و از طرف 

قوه قضائیه اجرا می شود.
نگاهی بــه مقدمــه قانون اساســی جمهوری 
اســلامی ایــران بــه مــا یــادآور می شــود قانون 
قانون گــذاران بایــد مبیــن ضابطه هــای مدیریت 
اجتماعی باشــد. در این راستا اصل ۳ قانون اساسی 
در باب وظایــف دولت، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد 
امکانات عادلانــه برای همه مردم در تمام زمینه ها 
و همچنیــن پی ریزی اقتصادی صحیــح و عادلانه 
طبق... و مسکن و کار و بهداشت عمومی و برقراری 
نظام عادلانه قضائی و تســاوی همه افراد در برابر 
قانون از سوی دولت تأکید دارد، سؤال این است: آیا 
«ترویج تبعیض ناروا» و محروم کردن قشر عظیمی از 
قضات اصیل و نجیب و شریف جامعه از وکالت که 
تقریبا همه قوانین مصوب آنها از طریق پارلمان قوه 
قضائیه «هیئت عمومی دیوان عالی کشــور» و آرای 
اصراری الحق والانصــاف در زمره علمی و عملی 
و مفیدترین قوانین همه ادوار کشــور است با کدام 
منطق و عقل حقوقی ســازگار است؟ وقتی آقایان 
زنگنه و سلیمی بر ایرادات این قانون فی الحال مقر 
و رفع آن را بر عهده شــورای نگهبان یا استفســاریه 
مجــدد می دانند، واقعا چگونــه آن را در آتیه مفید 
برای جامعه خواهند دانست؟ آیا تکلیف دولت به 
تأمین شــغل را فقط باید بر گرده وکلا و ســردفتران 
و قضات تحمیــل کرد؟ آیا اگر وکلا و ســردفتران و 
قضات کشــور با کمک پدر خانــواده خویش «قوه 
قضائیه» به نمایندگان مجلس یا محاکم داخلی در 
نقض این قانون دسترســی داشتند، این گونه زخمی 

می شدند؟
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